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 چکیده 

بحث منسجم به بررسی ماهيتّ  وصایت یا وصيت عهدی یکی از نهادهای پركاربرد فقهی و حقوقی است كه در فقه اسلامی در مورد آن بحث شده، لذا ضروری است كه در قالب یك  

می توان اظهار داشت كه وصایت عبارت است از اعطای ولایت به وصی  وصایت، شرایط و آثار آن در فقه اماميه و از دیدگاه فقها پرداخته شود. در تعریف وصایت با توجه به پيشينه فقهی  

نماید. درباره ماهيّت وصيت عهدی با وجود  جهت ادای حقوقی كه بر عهده موصی است یا استيفای حقوق موصی یا اعطای ولایت مجنون و صغير به وصی از طرف موصی تا امور آنها را اداره 

ده وصی و  ودن این ماهيتّ به پيروی از مشهور فقهای اماميه، می توان گفت با توجه به اینکه قبول وصی شرط تحقق وصایت نمی باشد و وصایت بدون ارااختلاف نظر درباره عقد یا ایقاع ب

آن جهت كه وصایت بلاتکليف خواهد ماند باعث  یا حتی با وجود جهل وی به وصایت برای وی ایجاد تعهد می نماید، وصایت ایقاع است؛ با این حال نادیده انگاشتن مفاد وصایت موصی از 

جام آن از سوی وصی الزامی است و مبانی  شده كه طرفداران ایقاع بودن وصيت، قائل به این نظریه شوند كه وصایت یك تعهد حقوقی نيست، بلکه وظيفه ای شرعی می باشد كه قيام به ان

علاوه درباره شرایط صحت وصایت نيز می توان گفت علاوه بر اهليت موصی و وصی، عدالت در وصی شرط نيست و مادام كه    التزام وصی به انجام وصایت، وظيفه و تکليف شرعی است. به

 وصی خيانت نکرده است در سمت وصایت باقی خواهد ماند اگرچه عادل نباشد.روش پژوهش توصيفی تحليلی است. 
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Jurisprudential analysis of testamentary will 

 

Abstract 
Will or covenant is one of the widely used jurisprudential and legal institutions discussed in Islamic jurisprudence, so it is 

necessary to investigate the nature of will, its conditions and effects in Imami jurisprudence and from the perspective of jurists 

in the form of a coherent discussion. According to the jurisprudential background, in the definition of will, it can be stated that 

will is the granting of guardianship to the guardian in order to fulfill the rights that are the responsibility of the testator, or to 

fulfill the rights of the testator, or to grant the guardianship of an insane and minor to the guardian on behalf of the testator to 

manage their affairs. Regarding the nature of a testamentary will, although there is a difference of opinion about whether this 

nature is a contract or a will, according to the famous Imami jurists, it can be said that the acceptance of a will is not a condition 

for the fulfillment of a will, and a bequest without the will of the testator or even despite his ignorance of the will creates an 

obligation for him, the will is a will. However, ignoring the provisions of the testator's will, because the will will remain 

undecided, has made the proponents of the validity of the will believe in the theory that the will is not a legal obligation, but 

rather a shari'a duty that the testator is required to perform, and the foundations of the testator's obligation to perform the will 

are shari'a duties and obligations. In addition, it can be said about the validity of the will, in addition to the eligibility of the 

testator and the guardian, justice in the guardian is not a condition, and as long as the guardian has not betrayed, he will remain 

in the position of the guardian, even if it is not fair. The research method is descriptive and analytical. 

Keywords: Will, testament, the testator, guardian, testator to 
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 متن مقاله 

وصایت یك نهاد حقوق اجتماعی و یکی از ابواب پركاربرد و مهم فقه 

است كه در آیين اسلام مورد تأكيد و توصيه قرارگرفته است و خود نوعی  

همين  شود.  می  محسوب  یکدیگر  به  مؤمنين  كمك  و  مساعی  تشریك 

تأكيد و كاربرد زیاد باعث شده كه این نهاد بارها توسط فقهاء مورد بحث 

. با این حال به مرور زمان و اقتضای زمانه، مسائل جدیدی در  قرار گيرد

مورد وصایت مطرح می شود كه نياز به بررسی و تحقيق بيشتری دارند.  

چرا كه یکی از مهم ترین و اساسی ترین راه های اتصال تصرفات فرد از 

 آید.  زمان حيات به زمان پس از مرگ، به شمار می

در وصيت عهدی شخصی برای زمان بعد از فوت، شخصی را مأمور تصرفاتی  

می نماید و یا ولایت مولیّ عليهم را به وی واگذار می نماید تا امور آنها را 

 اداره كرده و نمایندگی آنها را در تصرفات بر عهده بگيرد.  

به علت گستردگی موضوع وصایت، شناخت ماهيت آن محل تعارض آراء 

و نظریه فقهاء گردیده، عقيده دارند كه وصایت بدون قبول وصی و حتی 

در فرض جهل وی به وصایت برای وی ایجاد تعهد می كند كه در ادامه 

به بررسی و كنکاش این موضوع خواهيم پرداخت. به علاوه وصایت از امور 

ست كه صحت آن مستلزم وجود شرایطی در وصی و موصی و ...  اعتباری ا

تعارض دیدگاه درباره ماهيت وصایت،   كنار آن به جهت  باشد و در  می 

نقش قبول در انعقاد و تشکيل این ماهيت اعتباری نيز مورد بحث واقع  

 می شود.  

اهليت و مالکيت شخص اقتضاء دارد تا زمانی كه زنده است بتواند هر نوع 

اموال  تصرفی را كه مباین با نظم عمومی و مصالح اجتماعی نيست، در 

خود انجام دهد.گاهی این تصرفات مربوط به زمان حيات و زندگی است  

وگاهی مربوط به زمان بعد از فوت می باشد. تصرفی را كه شخص بطور 

یا با واسطه برای بعد از زمان مرگ خود می كند وصيت ناميده    مستقيم

می شود. یکی از اساسی ترین راههای تصرف در زمان پس از مرگ، وصيت 

عهدی است كه برخلاف همه عقود و ایقاعات كه اثرشان در زمان حيات 

تحقق می یابد و اصولا مراد از اجرای آنها در برگرفتن زمان حيات است، 

از فوت جایی  به پس از ح انجام تصرفات برای بعد  يات تعلق می گيرد. 

است كه موصی، دیگری را جانشين خود قرار می دهد تا پس از مرگش  

در اموری كه خودش می توانسته تصرف كند، تصرف نماید و به موجب  

 وصيت فعل یا افعالی را به قائم مقامی از موصی انجام دهد.  

با این وجود سوالی كه پيش می آید این است كه وصيت عهدی به عنوان  

اسلام  فقهای  دیدگاه  در  و  اسلام  مقدس  در شرع  وصيت  اقسام  از  یکی 

چگونه وصيتی است و چه شرایط و ماهيتی دارد و چه آثاری را بر جای 

 می گذارد؟  

از این رو در تحقيق پيش رو پرداختن به احکام، شرایط و ضوابط وصيت 

عهدی از منظر فقهی ضرورت می باید و لذا تلاش می شود تا ضمن بررسی 

ماهيت وصيت عهدی، شرایط و احکام آن نيز مورد تبيين و بررسی قرار 

 بگيرد.  

 اهميت و ضرورت تحقيق  -2

تنها   نه  وصيت  اجتماعی،  و  انسانی  به جهات  توجه  با  اسلامی  احکام  در 

زمره  در  و  گرفته  قرار  فراوان  تاكيد  مورد  بلکه  مجاز شمرده شده  امری 

 مباحث بسيار مهم تلقی می شود.  

ارزش این مباحث از آن روست كه از یك سو بر اهميت انتقال و توزیع 

عادلانه اموال و دارایی های انسان بعد از حيات تاكيد دارد و دارای آثار 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و از سوی دیگر ناظر بر قواعد خاص  

و پيچيده حاكم بر این مباحث است كه در سایر مباحث فقهی كمتر دیده  

 می شود.  

با توجه به خاص بودن نهاد وصایت به لحاظ اینکه شروع امر وصایت مربوط 

به زمان بعد از فوت موصی است و در آن زمان دیگر موصی وجود ندارد 

كه در مورد مسائل مستحدثه در امر وصایت تعيين تکليف و تصميم گيری 

 نماید، باعث شده كه اهميت و ضرورت بحث دو چندان بشود.  

بر این اساس با توجه به اهميت موضوع و مبتلا به بودن جامعه به آن، 

شناخت ابعاد مختلف آن مهم و ضروری می نماید تا با دید جامع و كامل  

با وضع  را  قانونی  های  بپردازند و خلا  با وصيت  مرتبط  قوانين  به وضع 

 مقررات جدید متخذ از فقه اسلامی پر كنند.  
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در تحقيق پيش رو به تحليل و بررسی فقهی وصيت عهدی به صورت    

جامع تری خواهيم پرداخت تا زوایای بيشتری از این مساله روشن شده و  

 در محاكم قانونی و قضایی مورد استفاده قرار بگيرد.  

 پيشينه تحقيق  -3

وصيت عهدی به عنوان یکی از اقسام وصيت، بابی از ابواب فقه است كه 

اهميت آن و  به  با توجه  بوده و  السلام مطرح  از زمان معصومين عليهم 

همچنين احکامی كه بر آن مترتب می گردد همواره این بحث مورد مداقه 

 فقها قرار گرفته است.  

در این زمينه سيد مصطفی محقق داماد در بررسی فقهی و حقوقی وصيت 

ضوابط و اصول حاكم بر وصيت مطابق بيان قانون مدنی را ارائه می دهد  

 و در ارائه بعضی از مطالب به نقد و تحليل آنها می پردازد.  

تحقيق بررسی فقهی و حقوقی ماهيت وصيت توسط حسن پور وركلائی  

قسم   دو  با  را  وصيت  ماهيت  كه  است  شده  ارائه  مازندران  دانشگاه  در 

تمليکی و عهدی مورد بحث قرار می دهد و  شرطيت قبول را در تحقق 

 وصيت مطابق با فقه اسلامی و رای قانونگذار در قانون مدنی می داند.  

اسد الله امامی و محمد جسين اسفندیار پور در مقاله ماهيت وصيت عهدی  

و نسبت سنجی آن با نهاد های حقوقی مشابه، وصایت را درزمره اعمال  

حقوقی ارادی و زیر مجموعه ایقاعات قرار می دهد و ماهيت آن را ماهيتی  

 نزدیك به وصيت می داند.  

ژه در دید فقهی مغفول در آثار نامبرده دیگر ابعاد و احکام وصيت عهدی بوی

 مانده و از تمام زوایا مورد كنکاش قرار نگرفته است. 

بدین جهت با توجه به اهميت بحث مورد نظر، در این پژوهش سعی می  

شود تا با مداقّه در متون فقهی و آراء فقهاء، وصيت عهدی با رویکردی 

 فقهی مورد بررسی قرار بگيرد.  

 سوالات تحقيق  -4

 سوال اصلی 

 وصيت عهدی در دیدگاه فقهی چگونه وصيتی است؟ 

 سوالات فرعی  

 وصيت عهدی چيست و از چه ماهيتی برخوردار است؟ -1

 وصيت عهدی چگونه منعقد می شود و شرایط صحت آن كدامند؟ -2

 وصيت عهدی چه آثار و احکامی می تواند داشته باشد؟  -3

 فرضيه تحقيق  -5

 فرضيه اصلی 

وصيت عهدی به این معناست كه شخصی برای بعد از فوتش یك یا چند 

نفر را مامور انجام كارها و تصرفاتی نماید. مثل اینکه شخصی را وصی خود 

 قرار دارد تا بعد از فوت او بدهی هایش را پرداخت كند.  

 فرضيه های فرعی  

بنابر نظر فقهاء در وصيت عهدی قبول شرط نيست و وصی پس از فوت 

موصی در صورتی كه امر وصایت را نپذیرفته باشد، حق رد دارد و صحت 

وصيت عهدی مبنی بر شروطی من جمله بلوغ، عقل، رشد و ... در موصی،  

 وصی و موصی به است.  

وصيت عهدی آثار متفاوتی نسبت به رد و قبول وصی، وظایف وصی و ورثه 

از خود بر جای می گذارد و احکام خاصی من جمله اجرت وصی، امانی  

 بودن ید وصی و خاتمه وصایت دارد.  

 اهداف و فواید تحقيق  -6

 بررسی ساختار وصيت عهدی با تکيه بر قواعد فقهی  

 تحليل نظریات ارائه شده در زمينه مباحث مربوط به وصيت عهدی  

 تبيين شرایط و ضوابط وصيت عهدی  

ارائه پيشنهادهایی برای اصلاح قوانين و تصویب قوانين جدید در محاكم  

 قضایی  

ارائه راه حل هایی برای انچام هرچه بهتر امور مربوط به وصایت با دفاتر  

 اسناد رسمی 

 روش تحقيق -7

روش كار در این پژوهش، تحليلی و توصيفی با استفاده از كتابخانه و با  

مراجعه به منابع دست اول و معتبر فقه می باشد. بدین ترتيب كه مطالب،  

نوعاً به شيوه توصيفی و تحليل محتوایی متون، كه مبتنی بر قواعد و اصول 

 فقه اسلامی باشد، بيان گردیده است.  

 ضرورت تحقيق  -8
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تنها   نه  وصيت  اجتماعی،  و  انسانی  به جهات  توجه  با  اسلامی  احکام  در 

زمره  در  و  گرفته  قرار  فراوان  تاكيد  مورد  بلکه  مجاز شمرده شده  امری 

 مباحث بسيار مهم تلقی می شود.  

ارزش این مباحث از آن روست كه از یك سو بر اهميت انتقال و توزیع 

عادلانه اموال و دارایی های انسان بعد از حيات تاكيد دارد و دارای آثار 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و از سوی دیگر ناظر بر قواعد خاص  

  و پيچيده حاكم بر این مباحث  است كه در سایر مباحث فقهی كمتر دیده 

 می شود.  

با توجه به خاص بودن نهاد وصایت به لحاظ اینکه شروع امر وصایت مربوط 

به زمان بعد از فوت موصی است و در آن زمان دیگر موصی وجود ندارد 

كه در مورد مسائل مستحدثه در امر وصایت تعيين تکليف و تصميم گيری 

 نماید، باعث شده كه اهميت و ضرورت بحث دو چندان بشود.  

بر این اساس با توجه به اهميت موضوع و مبتلا به بودن جامعه به آن، 

شناخت ابعاد مختلف آن مهم و ضروری می نماید تا با دید جامع و كامل  

با وضع  را  قانونی  های  بپردازند و خلا  با وصيت  مرتبط  قوانين  به وضع 

 مقررات جدید متخذ از فقه اسلامی پر كنند.  

در تحقيق پيش رو به تحليل و بررسی فقهی وصيت عهدی به صورت    

جامع تری خواهيم پرداخت تا زوایای بيشتری از این مساله روشن شده و  

 در محاكم قانونی و قضایی مورد استفاده قرار بگيرد.  

 كاربرد نتایج تحقيق  -9

بود كه   فقها خواهد  از دیدگاه  نتایج علمی برگرفته  این تحقيق متضمن 

به  ناظر  قانونی  مواد  و مراكز قضایی و  اسناد رسمی،  مراكز علمی، دفاتر 

 وصيت می توانند از آن بهره مند شوند.  

 

 

 مفاهيم بنيادین پژوهش  -10

 موصی  -1

به كسی كه وصيت می كند و شروع به نگارش وصيتی می كند، و یا به  

طور شفاهی وصيت می كند، موصی گفته می شود. داشتن اهليت )بلوغ، 

عقل، اختيار و رشد(از سرایط صحت و اعتبار وصيت موصی به حساب می  

الاماميه، ص   فقه  الدمشقيه فی  اللمعة  عاملی،  204آید)عاملی، محمد،  ؛ 

؛ حلی،  140،ص  6زین الدین، مسالك الافهام الی تنقيح شرایع الاسلام، ج

 .(.  244، ص2نجم الدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج

 وصی  -2

صاحب معجم مقائيس اللغه وصی را این چنين معنی می كند؛ الواو و الصاد  

ءَ وصَلْتُه.) ء و وَصَيْتُ الشَّىءٍ بشىو الحرف المعتلّ: أصلٌ یدلُّ على وَصلِ شى

 . (  116، ص6فارس بن زكریا، ابوالحسين، معجم مقائيس اللغه، ج

ابن منظور نيز در لسان العرب آن را از اضداد می داند: الذی یُوصی و الذی   

،  15یُوصى له، و هو من الأَضداد)ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، ج  

 .(  394ص 

تأمين  برای  موصی  سوی  از  كه  اند  دانسته  مقامی  را  وصی  اصطلاح  در 

و   وارثان  غالباً  شود.  می  منصوب  مرگش  از  بعد  او  اراده  آخرین  اجرای 

خویشان نزدیکی كه برای موصی و خواسته هایش احترام قائل هستند به  

 اجرای وصایت مأمور می شوند.  

می   او  نایب  را  وصی  و  موصی  طرف  از  نيابت  نوعی  را  وصایت  فقها 

ج الدمشقيه،  اللمعة  شرح  فی  البهيه  روضة  الدین،  زین  ،  5دانند)عاملی، 

.(برخی هم وصایت را ولایت بر اخراج حق یا ولایت بر طفل دانسته  66ص

؛ 558ص   22؛ بحرانی ج151، ص4اند.) بحر العلوم، محمد، بلغة الفقيه، ج

.( در  389، ص  28ن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جنجفی، حس

وصيت  همان  یا  وصایت  در  را  نقش  بيشترین  موصی  از  بعد  وصی  واقع 

عهدی ایفا می كند و حتی به عقيده برخی، وصی به عنوان مجری وصيت، 

 نقشی پررنگ تر از موصی دارد.  

به طور خلاصه وصی شخصی است كه موصی او را برای كارهایی، بعد فوت 

خودش منصوب می كند و این نکته قابل توجه است كه محدوده اختيارات 

و  كرد  نخواهد  تجاوز  حياتش  زمان  در  موصی  اختيارات  حدود  از  وصی 

موصی فقط می تواند آن دسته از امور را برای انجام به وصی بسپارد كه  

زمان حيات، برای انجام آنها صالح بوده و اهليت انجام آنها را خودش در  

 داشته است.  
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 امين -3

امين در لغت مشتق از امن می باشد و به معنای كسی است كه از سوی 

آلایات   لتبيان  اللغات  تبيين  محمد،  قریب،   ( دارد.  وجود  آسودگی  او 

.( امين گاهی به معنای آمن یعنی دارای  85-84)فرهنگ لغات قرآنی(، ص

امنيت و آسودگی، گاهی به معنای مامون یعنی امنيت و آسودگی یافته و 

ب دار گاهی  امانت  و  اعتماد  مورد  و  بخش   ایمن  یعنی  مؤمن  معنای  ه 

صمی قرآن،  الفاظ  مفردات  اصفهانی،  راغب  منظور، 90آید.)  ابن  ؛ 

 .(  49ابوالحسين، پيشين، ص

امين شخصی است كه توسط حاكم به دلایلی چون كمك به امين اول  

)امين به معنای عام آن مقصود است كه شامل عناوینی چون وكيل، قيم،  

ولی قهری می شود( یا نظارت بر رفتارهای او و برای جلوگيری از خيانت  

وی منصوب می شود و هرچند كه در حالت عادی از اركان اصلی وصایت  

ر حالت خاص، نقش بسيار مهمی برای وصایت ایفا می كند.  نيست، اما د

دليل انتصاب امين ممکن است عجز امين اول از انجام وظایف محوله یا  

 .(  83، ص 5خيانت وی باشد.) عاملی،زین الدین، مسالك الافهام، ج

 موصی له  -4

موجب وصيت شده؛ كسی كه به موصی له كسی است كه دربارۀ او وصيت

به   مالی  داردتا  باید  له وجود  اساسی در مورد موصی  برسد. دو شرط  او 

وصيت صحيح و نافذ باشد: موجود بودن در هتگام وصيت، اهليت تملك 

داشتن. بنابراین موصی له اولا باید موجود باشد لذا وصيت بر معدوم باطل 

مفتاح  جواد،  عاملی،  حسينی  باشد.)  داشته  تملك  اهليت  ثانياً  و  است 

ق فی شرح  جالکرامة  العالمة،  شرایع 424، ص9واعد  الدین،  نجم   ، ؛حلی 

 .(  96، ص2؛ خمينی ، روح الله، تحریر الوسيلة، ج253الاسلام، ص

 موصی به  -5

موصی به یا همان موضوع وصایت، امری است كه موصی در قالب وصيت 

انجام آن را به وصی می سپارد كه گاه مرتبط با اشخاص، گاه در مورد 

العروۀ   امری غيرمالی است)حکيم، محسن، مستمسك  بعضاً هم  اموال و 

؛ عاملی، محمد، الدروس الشرعيه فی فقه الامامية، 596، ص14الوثقی، ج

 .  .(35، ص 5ج

 وصيت  -6

در ميان فرهنگ نویسان عرب این اختلاف نظر وجود دارد كه واژه وصيّت 

یوصیّ، توصيه   – یصی( اخذ شده است یا از رباعی )وصّی    – از ثلاثی )وصی  

از باب تفعيل یا اوصی، یوصی، ایصاء از باب افعال(. چنانچه وصيّت از ریشه 

ریشه    ثلاثی باشد به معنای وصل یا پيوستن و وصل شدن است و اگر از

كردن  سفارش  و  نمودن  توصيه  یا  پيمان  و  عهد  معنای  به  باشد  رباعی 

، ص  6خواهد بود.) فارس بن زكریا، ابوالحسين، معجم مقائيس اللغة؛ ج  

البحرین، ج  116 ابن منصور، 440، ص  1؛ طریحی، فخرالدین، مجمع  ؛ 

العرب، ج لسان  الدین،  دانان سبب 395، ص15جمال  لغت  تردید  این   )

برخی فقهاء نيز موضوع را به تردید واگذار كنند و به همين مقدار   شده كه

اكتفا شده كه وصيّت از وصیّ، یصّی یا از اوصی، یوصی اقتباس شده است.) 

 (  319، ص2عاملی،  پيشين، ج

صاحب جواهر بيان می كند عده زیادی از اصحاب اماميه وصيت را منقول  

( به  282، ص24از وصی یصی به معنای وصل می دانند)نجفی،پيشين، ج

خاطر اینکه وصيت، اعمال عبادی كه بعد از وفات برای موصی انجام می  

شود و مایه تقرب به خداست را به اعمال عبادی كه وی در حال حيات 

است، متصل می كند. یا  اینکه منظور وصل كردن تصرفات در    انجام داده 

حال حيات موصی، به تصرفات بعد از وفات وی می باشد.) نجفی، همان  

؛  3، ص8مدرک؛ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الاماميه، ج

 . (  852، ص2حلی، محمد، تذكرۀ الفقهاء، ج

براى وصيّت در متون فقهى فقها تعریفى كه جامع افراد و مانع اغيار باشد  

دیده نمی شود و هر تعریفى كه از فقيهى ارائه شده، با نوعى ایراد و نقض 

هی   اند:  آورده  وصيّت  تعریف  در  نيز  فقهاء  از  برخی  است.  شده  مواجه 

حکام فی  تمليك عين او منفعة بعدالوفاۀ.) حلىّ، حسن بن یوسف، قواعدالا

ج   الحرام،  و  الحلال  إرشاد 443، ص  2معرفة  یوسف،  بن  حلىّ، حسن  ؛ 

.( این تعریف جامع نيست و  456، ص  1األذهان إلى أحکام الایمان، ج  

وصيّت عهدی )وصایت( را دربر نمی گيرد. شهيد ثانی در تعریف دقيق تر 

الوفا المنفعة او تسليط علی تصرّف بعد  او  اند: هی تمليك عين  ۀ.)  گفته 

 (.   12،  ص 5عاملى، پيشين، ج 
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 وصيت عهدی  -7

وصيت عهدی یا همان وصایت نوعی عمل حقوقی است كه در آن شخصی 

برای بعد از فوت خودش، یك یا چند نفر دیگر را به منظور انجام امور یا  

یا   عهدی  وصيت  به(  )موصی  متعلق  نماید.  می  مأمور  دیگری  تصرفات 

وصایت می تواند امری مربوط به موصی مانند تجهيز و كفن و دفن او یا  

خص دیگری مانند تربيت فرزندان و اداره اموال آنها بعد از فوت مرتبط با ش

 .  (  562، ص 2موصی باشد.) حلی، محمد بن منصور، قواعد الاحکام، ج

این استنابه ممکن است از كسی باشد كه بالاصاله دارای ولایت است مانند  

پدر و جـد پـدری؛ و یـا از سوی فردی باشد كه بالعرض برخوردار از ولایت  

شده باشد مانند وصی ای كه در گرفتن وصی )برای موصی نخست(، مأذون 

ب .  ( البته صاح391، ص28است.) نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج

جـواهر بـه جـای تعبيـر بـه اسـتنابه، از  ولایت  بهره می جوید و آن را  

سزاوارتر هم می شمرد چه آن كه شأن وصی پس از فوت موصی، شـأن 

 ولـیّ است نه نایب، زیرا موصی با مرگش از ولایت خارج می شود.)همان( 

وصایت در بسياری از كتابهای فقهی به این صورت تعریف شده است: و  

یملك  مجنون  او  الطفل  علی  او  استيفائه  او  اخراج حق  علی  الولایة  هی 

ص   پيشين،  منصور،  بن  محمد  حلی،  عليه.)  ولایة  (  565الموصی    .

همانگونه كه در این تعریف ملاحظه می شود وصایت عبارت است از اعطای  

ی جهت ادای حقوقی و یا استيفای آن و یا اعطای ولایت به ولایت به وص

مجنون و صغير از طرف موصی به وصی می باشد. در تعریف مشابه صاحب 

جواهر وصایت را به شرح زیر تعریف كرده است: وصایت عبارت است از 

ولایت داشتن بر اخراج حق یا استيفاء حق یا ولایت داشتن بر طفل یا  

. ( در تعریف زیر وصایت عبارت است از 389ن، ص  مجنون.) نجفی، پيشي

آنچه كه حق  در  وفات  از  بعد  زمان  برای  نایب گرفتن موصی  و  استنابه 

 تصرّف دارد.    

 وصيت تمليکی  -8

در كتب فقهی بيشتر فقها وصيت را ناظر به وصيت تمليکی دانسته و بدون  

آن كه اقسام وصيت را تبيين نمایند، اقدام به تعریف وصيت تمليکی نموده 

 اند.  اند و آن را برابر وصيت عهدی معرفی كرده

مرحوم محقّق حلی در شرایع به ذكر تمليك عين و منفعت اقتصار كرده  

و وصيّت تمليکی را به تمليك عين یا منفعت بعد از وفات تعریف كرده  

،  2است.) حلىّ، نجم الدین، شرائع  الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج  

از .( علامه حلی نيز تعریفی مشابه ارائه داده؛ وصيت عبارت است  190ص  

تمليك عين یا منفعت بعد از فوت.) حلى، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام  

الحرام، ج   و  الحلال  به 443، ص  2فی معرفة  تمليك  تعریف،  این  در   ).

عنوان جنس اخذ شده كه تمليك های دیگر مانند بيع، وقف، هبه و جز  

  اینها را در بر می گيرد و به علاوه بر تمليك عين و منفعت كفایت كرده،

و این می رساند كه وصيت تمليکی به حقوق غير مالی مانند حق تحجير،  

حق خيار تعلق نمی گيرد. قيد پس از مرگ هبه و تصرفات منجزی را كه 

 در زمان زندگی نسبت به عين یا منفعت انجام گرفته بيرون می برد.  

در بعضی از تعریف های فقهاء، كلمة مجاّناً قيد گردیده كه معادل كلمة  

تبرّع است. از علماى شيعه، مرحوم علّامه حلىّ وصيّت را چنين تعریف مى  

كند: وصيت عبارت است از تمليك عين یا منفعت بعد از موت تبرعاً، با  

نصوص قيد تبرعاً تمليکات عوضی خارج می شود.  مبناى این قيد، ظهور 

و فتاواى فقهاء در مورد وصيّت است، كه از مدلول آنها استنباط مى گردد  

كه وصيّت بایستى مجاّناً صورت گيرد. منظور از مجاّنى بودن وصيت این 

است كه تمليك در ازاء چيزى نباشد و موصى له عوضى در قبال تملك 

بيان شده   الاّ همان طور كه در مقال فوق  و  نکند  تأدیه  به  است موصى 

وصيّت تمليکى غير مجاّنى و بالنتيجه باطل است. به عبارت دیگر، وصيّت 

باید عمل بخششى باشد و چنانچه موصى، به موجب وصيّت یکی از عقود 

بن   است.) حلی، حسن  باطل  منعقد سازد  از فوت خود  بعد  را  معاوضى 

 .(  91یوسف، پيشين، ص

با جمع بندی دیدگاه های یاد شده در تعریف وصيت تمليکی می توان   

گفت: وصيت، تمليك مجانی مالی است كه معلق بر فوت تمليك كننده  

 می باشد.  

 ماهيت شناسی وصيت عهدی -11

مشهور فقيهان، وصيت را دارای دو مصداق می دانند؛ وصيت تمليکـی و  

دو   هر  )با  وصيت  حقوقی  عمل  اساساً  )وصـایت(؛  عهـدی  وصـيت 
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بـا   طبيعتـاً  و  است  برخوردار  فرد  به  منحصر  های  ویژگی  از  مصداقش( 

 چالش های خاصی نيز مواجه است.  

وصيت بر خلاف همه عقود و ایقاعات كـه اثرشـان در زمـان حيـات، تحقق 

می یابد و اصولاً مراد از اجرای آنها در برگرفتن زمان حيات است، به پس  

از حيـات تعلـق می گيـرد. افزون بر این، تعليق در عمل حقوقی كه از 

پذیرفته سوی اكثر فقيهان، مورد منع و انکار قرار گرفته است، در وصيت، 

شده و بلکه جوهره آن را تشکيل می دهد. یکی از چالش های وصيت، 

مسئله عقد یا ایقـاع بـودن آن است كه مورد اختلاف فقيهان قرار گرفته 

 است. 

گرچه برخی همانند محقق حلی)حلی، نجم الدین، المختصر النافع فی فقه 

ج   ص1الامامية،  اللمعة 163،  مکی،  بن  محمد  ثانی)عاملی،  شهيد  و   )

اند وصيت را دارای یك  104الدمشقيه فی فقه الامية، ص ( تلاش كرده 

  ماهيت واحد قلمداد كنند و تعریفـی یکتـا از آن ارائـه نمایند، اما با تأمل

به خوبی می توان دریافت كه ما با دو طبيعت منحاز و متمایز مواجهيم و  

همين  از  است؛  اوصاف  از  برخی  و  نامگذاری  و  تسميه  در  فقـط  تشـابه 

رهگذر، شهيد در كتاب دیگرش، برای هر یـك از دو قسم وصيت، كتابی  

را مختص ساخته است و وصایت را قسيم وصيت دانسته است.) عاملی،  

بن   الامية، جمحمد  فقه  الشرعية فی  الدروس  این  321، ص2مکی،   )   .

موضوع از این جهت اهميت دارد كه در شناسایی چيستی وصایت بسيار 

 تأثيرگذار اسـت.  

اخـتلاف   بـودن  وصـایت،  ایقاع  یا  عقد  فقيهان در  آن كه  بيـان مطلب 

نظـر دارنـد و چنانچـه وصـایت را دارای ماهيتی منحاز بدانيم، اشکالی  

پيش نمی آید اما اگر آن را شعبه ای از وصيت به شـمار آوریـم )همـانطور 

یف، كـه محقق در المختصر النافع، وصيت تمليکی و عهدی را در یك تعر

مندرج ساخته است(، آن وقت با محذور تغایر ماهوی در افراد یك ماهيت،  

 مواجه خواهيم شد.  

در حقيقت ما در موضوع تغایر وصيت تمليکی با وصایت، در دو موضع، 

با وصيت  از نظر مفهومی،  این كه وصایت  یکـی  دچار چـالش هسـتيم: 

تمليکی در تغایر است به این مفهوم كـه در وصـایت، ایصـاء بـه ولایت  

می شود ولی در وصيت تمليکی، تمليك صورت می پذیرد بنابراین، اندراج 

به   تمليکی  وصيت  سو،  دیگر  از  است.  ناممکن  تعریـف،  یـك  در  دو  آن 

 عقيده مشهور، عقـد اسـت ولـی وصـایت، مـورد اخـتلاف است.  

به هر روی، فقيهان در ماهيت وصایت اتفاق نظر ندارند. دسته ای آن را 

عقدی می داننـد كـه بسـان هـر عقد دیگری نيازمند به ایجاب و قبول 

الحرام، ج و  الحلال  معرفة  فی  الاحکام  قواعد  الدین،  نجم  ،  2است)حلی، 

شرائع 565ص تنقيح  إلى  الافهام  مسالك  علی،  بن  الدین  زین  عاملی،  ؛ 

؛( و گروهی دیگر آن را ایقـاع می انگارنـد.) نجفی،  255، ص6سلام،  جالا

.( آنان  391، ص  28محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج

كه قائل به عقد بودن وصایت هستند، افزون بـر ادعـای اجمـاع)بحرانی،  

.(  576، ص 22یوسف بن احمد، الحدائق الناظرۀ فی احکام العترۀ الطاهرۀ، ج

بـر ایـن باورند كه وصایت هم بسان وصيت تمليکی، دارای دو طرف است 

و ایجاب آن از سوی موصی و قبولش از سوی وصی است و با قبول، عقد  

تمام و كامل می شود.)عاملی، همان( و در دفاع از این نظر، به قاعده الضرر  

د قبول  و الحرج استناد می كنند و بر این باورند كه وصيّت عهدی نيازمن

وصی است و چنانچه او وصيّت را قبول نکرده باشد الزامی در اجرای وصيّت 

 ندارد و می تواند وصایت را رد نماید .  

اما كسانی كه عقد بودن وصایت را برنتافته اند چنين استدلال می كنند  

در   باشد،  تحقق آن معتبر  قبول در  و  ایجـاب  است كه  عقد، چيزی  كه 

حالی كه مشهور بر این باورند آنچه كه در لـزوم وصـيت معتبـر اسـت،  

عدم ردی است كه به موصی برسد و این عدم رد، اعم از قبول است )یعنـی  

رای دو فـرد اسـت: رد و عـدم قبول(؛ بنا براین با فقدان قبول، عقد بودن دا

 نيز منتفی می شود.)نجفی، همان( 

كه    باورند  این  بر  فقيهان  مشهور  كه،  است  این  جواهر  صـاحب  مـراد 

وصایت چنانچه از سوی وصی ردّ نشود، لازم خواهد بود و ضرورتی ندارد 

وصی آن را قبول كند و صِرف عدم رد )آن هم در حيـات موصـی و رسيدن 

خبر آن به موصی(، در لزوم آن كفایت می كند. صاحب جواهر معتقد است 

گر وصی در ظاهر قبلتُ نيز بگوید، باز هم عقد بودن وصایت، تصحيح حتی ا

برای تحقق  این  و  بـود  تنها به صورت و شکل عقد خواهد  نمی شود و 
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عقدیت كافی نيست، زیرا عقد چيزی است كه قبول در آن به نحو جزئيت، 

 اعتبار شده باشد.  

ایشان در ادامه مطلـب از نيکـویی سـخن شـهيد در دروس تجليـل می  

كنـد، آنجـا كـه می نویسد: »بنابر آنچه گفته شد كه لزوم وصایت با مرگ 

و عدم رد حاصل می آید، اعتباری بـه قبـول و عـدم قبول وصی نيست، 

بلکه آنچه معتبر است، عدم ردّی است كه به موصی برسد، كه اگر حاصل  

مکی،  شـد بن  محمد  عاملی،  شود«.)  می  لازم  وصایت،  گرنه  و  فبهـا   ،

 ؛ نجفی، محمد بن حسن، همان(  326الدروس الشرعية فی فقه الامية، ص

با این بيان، تفاوت وصيت با وصایت نيز آشکار می شود؛ زیرا وصـيت هـر  

چنـد در برخـی از افـرادش )مانند وصيت به جهات عمومی( نيازمند قبول  

نيست )بنابر قول عدم نياز به قبـول در ایـن مـوارد(، امـا در موارد وصيت 

به خلاف    به افراد خاص، نيازمند قبول است و گرنه باطل واقع می شود،

وصایت كه عدم قبول، آن را باطل نمی سازد، مگر در صورتی كه وصی آن  

 را ردّ كـرده باشـد و ردش هـم بـه موصـی رسـيده باشـد.  

البته شيخ طوسی در بيان تفاوت وصيت و وصایت سخنی دارد كـه بـه 

نظـر قابـل نقـد می آیـد. او می نویسد؛ تفاوت وصایت با وصيت آن است 

كه وصيت یك نوع تمليك پس از وفات است كه طبيعتاً قبول آن نيز باید  

پس از فوت صورت پذیرد ولی وصایت یك عقد منجز در زمان حال است، 

ر ایـن ممکـن است كه قبولش نيز در حال حيات باشد.) طوسی،  بنـا بـ

.( این كلام شيخ از  36، ص4محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامية، ج

اعطای ولایت و وصایت،   نقد است كه در وصایت هم  این جهت درخور 

معلق به پس از فـوت می شـود و از ایـن جهـت تفـاوتی ميـان وصيت و  

 وصایت نيست.  

ایقاع   یا  اعمال حقوقی یك جانبه  از  یا وصایت  نتيجه وصيتّ عهدی  در 

معيّن است كه به صرف اراده موصی سبب ایجاد تعهدّ برای وصی می شود؛  

با این وجود، ضرورت حفظ استقلال وصی و احترام به اراده او موجب شده  

است كه فقهای طرفدار این نظریه بپذیرند اگر چه اراده وصی در انعقاد  

وصایت نقشی ندارد؛ ولی او می تواند در زمان حيات موصی وصایت را رد 

 كند.  

به هر حال، همانگونه كه از نظر فقهاء، وصایت از طرف موصی ایقاع جایز 

است و موصی مادام كه زنده است می تواند به طور كلی یا جزئی از وصایت  

رجوع كند، ولی به مجرد فرا رسيدن فوت موصی، وصيّت عهدی بر وصی  

 اشد.  لازم می گردد و نمی تواند آن را رد كند اگرچه جاهل بر وصيّت بوده ب 

سمت وصایت برای وصی، مشروط به اینکه در زمان حيات وصی با رد او  

برخورد نکند به صورت تکليفی، بر او بار می شود و محدود شدن رد ایجاب 

به مدت زمان معيّن، این ساختار را به ایقاع نزدیکتر می كند. به علاوه عدّه  

عليه السلام   ای از فقهاء با استناد به روایت منصور بن حازم از امام صادق

معتقدند كه اگر شخصی برای برادر دینی خود وصيّت نمود؛ در حالی كه  

آن شخص حضور ندارد حق ندارد وصایت را رد كند كه این مورد نيز مؤیدّ  

ایقاع بودن وصایت می باشد؛ كما اینکه عدّه ای از طرفداران ایقاع بودن 

ی رد وصایت  وصيّت عهدی معتقدند كه هرگاه وصی در زمان حيات موص

كرد و رد به اطّلاع موصی رسيد ولی به علت اشراف به موت و ضيق وقت،  

مجال تعيين وصی دیگری را نداشت باز هم رد، بی اثر است.) نجفی، محمد  

.( حضرت امام نيز در تحریر الوسيله اظهار 694-693حسن، همان، ص  

ى اگر براى می كند كه وصيت عهدیّه بدون اشکال احتياج به قبول ندارد ول

تنفيذ آن تعيين وصى نماید، شرط است آن را قبول كند؛ ليکن در وصى  

الوسيلة،  نه در اصل وصيت.) موسوی خمينی، روح الله، تحریر  او،  بودن 

. ( بر طبق نظریه اخير وصایت در صورت تعيين وصی، ایقاع 94، ص  2ج

 معلق بر قبول موصی له است و با قبول موصی له تحقق می یابد.  

 موضوع و قلمرو وصيت عهدی  -13

قلمرو  و  موضوع  بررسی  به  نوبت  عهدی،  وصيت  شناسی  ماهيت  از  بعد 

وصيّت عهدی می رسد. موضوع وصایت محدود نيست و موصی می تواند  

انجام هر كاری را كه در حوزه اختيارات اوست، به دیگری مأموریت دهد  

و برای سایر اموال خود یا اولاد سفيه یا مجنون خود نيز وصی تعيين كند  

اصل بر اباحه و جواز است و خلاف آن نياز به دليل و نص دارد، ضمن آنکه  

به عبارت دیگر وصایت قلمرو گسترده ای دارد و موصی می تواند در حوزه 

 های مختلفی به وصی امور گوناگونی بسپارد.  

در واقع وصی بعد از موصی بيشترین نقش را در وصایت یا همان وصيت 
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عهدی ایفا می كند و حتی به عقيده برخی، وصی به عنوان مجری وصيت، 

است كه محدوده   توجه  قابل  نکته  این  دارد.  از موصی  تر  پررنگ  نقشی 

اختيارات وصی از حدود اختيارات موصی در زمان حياتش تجاوز نخواهد 

كرد و موصی فقط می تواند آن دسته از امور را برای انجام به وصی بسپارد 

خودش در زمان حيات، برای انجام آنها صالح بوده و اهليت انجام آنها  كه  

را داشته است. از طرفی وصی لزوماً در همه اموری كه موصی صلاحيت 

داشته جانشين او نمی شود و حقوق و اختيارات وصی تابع اراده موصی 

است؛ بنابراین وصی فقط مأمور به انجام اموری است كه موصی صریحاً به  

اشاره كرده و در مواردی كه صلاحيت وصی در امری محل تردید است   آنها

 و دليلی هم برای آن وجود ندارد، اصل بر عدم صلاحيت اوست.  

البته لازم به ذكر است كه این سخن نباید به گونه ای تفسير شود كه  

مانع فعاليت وصی و حسن اقدام او در راستای اجرای وصایت شود و قدرت 

ابتکار در كيفيت اجرا و توانایی انتخاب روش بهتر را از او بگيرد؛ یعنی در  

د این كنار اصل عدم صلاحيت وصی و تفسير مضيق وصایت و مفاد آن، بای

نکته نيز مورد توجه قرار گيرد كه اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست 

و وصی در راستای تنفيذ مفاد وصایت و اجرای هر چه بهتر مأموریتش از 

 آزادی و اختيار كامل برخوردار است.  

در مورد موارد مأموریت وصی، فقها مواردی را برشمرده اند كه غالباً قلمرو 

 آن می تواند انجامِ تمام یا برخی از امور زیر باشد:  

 ولایت بر محجورین و اداره اموال آنها -2-1

در این نوع از وصایت موضوع امری مربوط به تربيت و اموال فرزندان موصی  

است كه انجام آن به وصی سپرده می شود و هر یك از پدر و جد پدری 

بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود كه تحت ولایت او می باشند 

ظبت وصی معيّن كند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربيّت آنها موا 

 كرده و اموال آنها را اداره نماید.  

است  قسم  بر دو  و  است  نوع وصایت  ترین  منظور شایع  این  به  وصایت 

 نگاهدارى و تربيت مولىّ عليه، وصایت بر ادارۀ اموال او.  

پدر در صورت نبودن جد، و جد پدری با نبودن پدر می توانند برای صغار 

قيمّ تعيين كنند و با وجود قيمّ، حاكم بر صغار ولایتی ندارد و غير از پدر  

و جد پدری، حتی مادر نيز نمی تواند برای صغار، قيمّ نصب كند. ثبوت  

ولایت برای پدر و جد پدری برای نصب قيمّ برای صغار مجمع عليه است 

و خلافی بين فقها در این باره وجود ندارد.) حلی، حسن، تذكرۀ الفقهاء،  

المسائل، ج243، ص14ج ریاض  علی،  طباطبایی،  حائری  -82، ص 11؛ 

83  ). 

بر    پراكنده است، دلالت  فقه  به علاوه نصوص زیادی كه در جای جای 

ثبوت این حکم )ثبوت ولایت برای پدر و جد پدری نسبت به صغار( دارد 

كه ما در این مجال به یك نمونه اشاره می كنيم: معتبره محمد بن مسلم  

از امام صادق عليه السلام، كه از امام درباره مردی كه به شخص دیگری 

مورد فرزندان خود و اموالی كه برای آنهاست وصيّت كرد و به او اجازه  در

داد كه با آن مال كار كند و سود آن مال بين او و فرزندانش باشد، سوال  

شد. حضرت فرمودند: اشکالی ندارد. زیرا پدر آنها به این كار اجازه داده  

الشيعه    است، در حالی كه زنده بود.) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل 

ج الشریعة،  مسائل  تحصيل  ص19الی  ح427،  حدیث  24885،  این   ).

بالخصوص دلالت بر ولایت پدر برای صغار و نصب قيمّ برای آنها دارد. اگر  

چه در مورد مضاربه است و لکن تعليل امام در روایت كه فرمودند: چون  

هد، چه پدر آنها اجازه داده، عام است و لذا در هر موردی كه پدر اجازه بد

 مضاربه باشد و چه غير آن، اشکالی ندارد.  

مطلب دیگر اینکه ولایت جد نيز از این روایت به خاطر ملازمه داشتن پدر  

اولویت  قياس  به  جد  برای  ولایت  وجود  یا  شود،  استفاده می  نيز  جد  و 

نسبت به ولایت پدر ثابت می شود و اصحاب نيز بين این دو تفصيلی قائل  

به این   نشده اند. و اما عدم ولایت مادر برای اطفال و جعل قيمّ برای آنها

مجموع   از  آنچه  و  ندارد  وجود  مادر  ولایت  برای  دليلی  كه  است  خاطر 

نصوص استفاده می شود، این است كه ولایت بر صغار و مجانين، منحصر  

الوصية، مساله   پدر و جد است.) موسوی خمينی، همان، كتاب  ،  57در 

 .( 115ص

نگاهدارى و تربيت مولى عليه، عبارت است از تهيةّ منزل، لباس و خوراک  

براى او و چنانچه بيمار شود وصی باید وسائل مداواى او را فراهم كند و  

در آموزش و پرورش او مراقبت نماید. در نگاهدارى و تربيت مولىّ عليه  
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او وفق دهد، بنابراین چنانچه وضعيت  باید با وضعيت خانوادگى و مالى 

در   و  یابد  پرورش  مترقىّ  تربيت  به  بنماید  اقتضاء  عليه  مولىّ  خانوادگى 

خارج كشور آموزش فراگيرد و دارائى او هم اقتضاء این امر را بنماید، وصی  

دهد، زیرا نگاه  نمی تواند مولىّ عليه را در مضيقه نگاه دارد و تربيت عادى ب 

دارى مولىّ عليه در حدود عرف و عادتى است كه نسبت به امثال مولىّ  

 عليه عمل می شود.  

همچنين ولى می تواند در ادارۀ اموال صغير و مجنون و غير رشيدى كه 

 جنون و عدم رشد آنها متصل به زمان صغر باشد، وصيّت بنماید.  

وصایت بر ادارۀ اموال محجور ممکن است محدود به امر مخصوصى باشد،  

در این صورت وصی در حدود وصایت عمل خواهد نمود و چنانچه وصيتّ 

مطلق باشد وصی باید هر عملى كه صرفه و غبطه مولىّ عليه در آن است 

بجاى آورد، از قبيل اجاره دادن، اخذ مال الجاره، وصول مطالبات و پرداخت 

براى دی آنچه  بدهد و  را به طور متعارف  عليه  نفقه مولىّ  باید  ون. وصی 

شئون   به  توجه  با  باشد،  لازم  اثاثيه  و  منزل  لباس،  قبيل  از  او  زندگانى 

آماده   كند  اقتضا  مالى  وضعيت  كه  صورتى  در  او  اجتماعى  و  خانوادگى 

د در  نماید. همچنين وصی باید نفقه اقارب مولىّ عليه را مانند ابوین و اولا 

صورتى كه فقير باشند بپردازد، زیرا انجام تکاليف مالى مولىّ عليه به عهدۀ  

 وصی می باشد، همچنان كه پرداخت دیون او را عهده دار است. 

موازین فقهی   اساس  بر  اظهار داشت، محجور  باید  موارد  این  توضيح  در 

كسی است كه ممنوع از تصرّف در اموال و حقوق مالی و سایر تصرفّات  

افراد اطلاق می شود:  از  حقوقی خویش می باشد. محجور به سه دسته 

صغير، سفيه، مجنون. بنابراین ولیِّ صغير و سفيه و مجنون، در صورتی كه  

جنون آنها متصل به صغر باشد می تواند برای اداره امور مالی و    سفه و

 سایر امور حقوقی مربوط به آنها وصی تعيين نماید.  

 اداره ثلث   -2-2

موصی می تواند نسبت به ثلث تركه هر تصرفّی كه می خواهد، انجام دهد؛  

چنانکه می تواند تا ثلث تركه را به یکی از ورّاث و سایر اشخاص تمليك 

مواردی كه  اما در  نيست؛  تعيين وصی  به  نياز  این صورت  در  كه  نماید 

ی  موصی ثلث تركه را برای مصارف و اهداف خاصی وصيّت كند، معمولاً برا 

 .(  247نحوۀ مصرف كردن ثلث، وصی تعيين می كند.) نجفی، پيشين، ص  

 اداره و تصفيه تركه  -2-3

مقصود از تصفيه تركه، تعيين دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت 

آنها و خارج كردن مورد وصيّت از ماترک است. بنابراین ممکن است موصی 

شخصی را به عنوان وصی تعيين كند تا اموری مانند وصول مطالبات، ادای  

هد.)  دیون، ردّ امانات و اخراج موصی به از تركه را پس از فوت او انجام د

 .(  193، ص 3حلی، محمد، السرائر الحاوی، ج

 انجام امور مذهبی  -2-4

وصایت ممکن است برای انجام امور مذهبی مانند تشریفات غسل و كفن  

و دفن موصی یا تدفين او در مکان یا زمان خاص و به جا آوردن عبادات 

و قضای نماز و روزه و امثال آن باشد.) عاملی، زین الدین، الروضة البهية  

 .(  42، ص2فی شرح اللمعه، ج

 نتيجه گيری  

در انعقاد وصيت عهدی اراده وصی نقشی ندارد و صرف اراده موصی سبب 

ایجاد تعهد برای وصی می شود و به مجرد فوت موصی، وصيت عهدی بر 

وصی لازم می گرددمگر اینکه در زمان حيات موصی وصایت را رد كرده  

 باشد.  

وصيت عهدی موضوع و قلمرو گسترده ای دارد اما حقوق و اختيارات وصی  

او  برای  اموری است كه موصی  انجام  به  اراده موصی است و مامور  تابع 

 تعيين كرده است.  

بوده اما در رابطه با   موصی و موصی به جزو اركان اصلی وصيت عهدی 

وصی در صورت عدم تعيين شخص معين از سوی موصی، تنفيذ وصيت 

از وظایف حاكم خواهد بود با این حال برخی وصی را جزء اركان ضروری 

 وصایت می دانند.  

در بررسی تفاوت وصيت عهدی با مفاهيم مشابهی چون قيمومت، ولایت،  

وكالت و .... در كنار وجه شباهتی كه بين این مفاهيم وجود دارد، وصایت  

خاصی   امتيازات  و  ها  ویژگی  از  كه  دانست  مستقلی  نهاد  توان  می  را 

 برخوردار است. 

نقش قبول در انعقاد وصيت عهدی بستگی به ماهيت آن دارد و با توجه 



 

 

12 

به نظر مشهور فقهاء قبول وصی شرط نيست لکن وصی می تواند مادامی  

كه موصی زنده است وصایت را رد كند و قبول وصایت پس از مرگ موصی 

الزامی است و در این خصوص سه نظریه مطرح شده است: عدم اشتراط 

قبول، اشتراط قبول و اشتراط قبول مطلق كه با توجه به جمع بندی اقوال 

 صایت اساساً نيازمند قبول نخواهد بود.  و ادله، و

موصی مادامی كه زنده است می تواند از وصایت خود رجوع كند و با توجه  

با اینکه برای طرف مقابل حقی ایجاد نشده، مانعی برای موصی در جهت 

 بازگشت او از وصيت نخواهد بود.  

برای صحت وصيت هر كدام از وصی، موصی و موصی به باید از شرایط 

خاصی برخوردار باشند و بلوغ، عقل و رشد جزء شروط مشترک وصی و  

موصی دانسته شده و علاوه بر آن بر مسلمان بودن وصی اجماع فقها وجود 

دارد و عدالت وصی با اختلاف روبرو است و گروهی عدالت وصی را لازم و 

 طمينان به امانت او را كافی دانسته اند.  عده ای ا

و در لزوم شرط كفایت ظاهر عبارات فقهاء وصيت به شخص عاجز التصرف 

را جایز شمرده و نقض وصی را با ضميمه امين قابل جبران می دانند. و  

در مورد موصی به هر امر مشروعی می تواند موضوع وصایت قرار بگيرد و  

 با محدودیت خاصی روبرو نيست.  

مهم ترین اثری كه از وصيت عهدی ناشی می شود، الزامی بودن قيام به  

مفاد وصيت توسط وصی در صورت عدم رد آن توسط وصی در زمان حيات 

موصی است و حدود اختيارات او بستگی به اموری است كه به او واگذار 

اجرای   و  احقاق حقوق موصی  برای  تركه، طرح دعوا  تصفيه  است.  شده 

 از آثار وصيت عهدی است. وصایای موصی 

اگر موصی فقط یك نفر را به عنوان وصی خود انتخاب كرده باشد انجام 

كليه امور وصایت به طور كامل بر عهده او خواهد بود و در صورت تعدد  

 اوصيا مجتمعاً عمل به وصيت خواهند كرد.  

در خصوص استحقاق وصی به دریافت اجرت، فقها دیدگاه های واحدی در 

این باره ندارند. و ید وصی نسبت به وصيت عهدی امانی است و ضامن  

 نمی شود.  

مدت   انقضای  وصی،  وصی، حجر  فوت  وصی،  خيانت  در صورت  وصایت 

 وصایت در صورت تعيين مدت و انتفای مورد وصایت پایان می یابد. 
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